
 
 

  ۱۱از  ۱: شماره صفحه                                   نکاحبحث 

  ۴۸۸خارج فقه نکاح ـ جلسهدرس 

  آيت االله العظمي جوادي آملي دامت برکاتهحضرت 

  أعوذ باالله من الشيطان الرجيم

  بسم االله الرحمن الرحيم

گانه از  ل هفدهيو برخي از فروع وابسته به آن مسا ١ک سويگانه از  ل هفدهيان آن مسايمحقق بعد از بمرحوم 

مهر اين نزاع گاهي در اصل ثبوت مهر است که زوجه مدعي  .به تنازع زوجين درباره مهر پرداختند ٢سوي ديگر،

گاهي در سقوط بعد از ثبوت نزاع است اصل مهر را طرفين قبول  ،است و زوج منکر مهر که مهري در کار نيست

مقام سوم نزاع در مقدار مهر است که زوجه  گويد پرداخت کردم، ت نکردي زوج ميگويد پرداخ دارند زوجه مي

آنچه که مرحوم محقق در طرف رابع ذکر کردند  .مدعي مقدار زائد است و زوج مدعي مقدار کم يا منکر مقدار زائد

گانه براي آن است که مرحوم  اين تفکيک مقامات سه ٣.»الأولى إذا اختلفا في أصل المهر  و فيه مسائل«: فرمودند

اين دو  ٥،آن بزرگوار يک فرمايشي دارند کشف اللثاممرحوم صاحب  ٤،يک فرمايشي دارند رياضصاحب 

و بيانات  رياضکند که بيانات صاحب  ظهار نظر ميا جواهرر کردند بعد صاحب فرمايش را در مقام اول ذک

                                                
  .۲۷۵ـ  ۲۷۲، ص۲ ج ،شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام. ١
  .۲۷۶و ۲۷۵ص، ۲ ج ،شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام. ٢
  .۲۷۷، ص۲ ج ،شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام. ٣
  .»... ر بأن ادعته المرأة و أنكره الزوجلو اختلف الزوجان في أصل المه: الثامن«؛ ۶۶، ص۱۲ ج ،)الحديثة ـط (رياض المسائل. ٤
  .»... الفصل الخامس في التنازع إذا اختلفا في استحقاق أصل المهر«؛ ۴۷۹، ص۷ ج ،كشف اللثام و الإام عن قواعد الأحكام. ٥
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گاه ادله خود  آن ،شودصورت مسئله در اول به خوبي روشن  اگر ١.مربوط به مقام اول نيست کشف اللثامصاحب 

  .دو ،دهد شکال خودش را کاملاً نشان مياورود يا عدم ورود  ، يک؛دهد را نشان مي

گويد مهري تعيين نشد زوجه مدعي تعيين مهر  ؛ زوج ميت که زوجين در اصل مهر اختلاف دارندمقام اول اين اس

مهر نه جزء اين عقد است و نه شرط عقد  ،اگر قبل از مساس باشد اين نزاع جا دارد زيرا تفويض ممکن است است

رساند و اگر  ه صحت عقد نميآسيبي ب» کالخمر و الخترير«کاملاً جداي از عقد نکاح است لذا اگر فاسد هم بود 

مفسد مشروط است مهر مي ،مهر راه پيدا کرد و گفتيم شرط فاسد شرط فاسدي در حريم خود شود فاسد ولي عقد 

بنابراين حريم اين سه  .»و لا شرطاًءً لا جز«شود زيرا هيچ پيوند ضروري بين مهر و نکاح نيست  نکاح فاسد نمي

مقام اول که فعلاً محل بحث است اين است که زوجه مدعي مهر است و زوج  .شود مسئله و سه مقام بايد از هم جدا

گردد به سقوط بعد از ثبوت،  نزاع بعد از مساس برمي و خ دادمقام ثاني آن است که بعد از مساس اين ر. منکر مهر

ممکن » مهر المثل«است يا » مهر المسميٰ«گردد چون وقتي مساس حاصل شد يقيناً مهر هست يا  به ثبوت برنمي

اما فرع سوم آن هم  .خ داد حتماً درباره سقوط استاگر نزاعي بعد از مساس ر ،نيست بعد از مساس مهر نباشد

را قبول » مهر المسميٰ«حتماً بعد از ثبوت است که نزاع در تعيين مقدار است حالا يا قبل از مساس است و طرفين 

   .اشکال دارند» مهر المثل«شود و طرفين در تعيين مقدار  مستقر مي» مهر المثل«است که  از مساسدارند يا بعد 

زوجه مدعي  »کان تامه«در  يعني» إذا اختلفا في اصل المهر«: فرموداما مقام اول که در اصل مهر اختلاف دارند 

مقدم است نه گويند قول زوج  اينکه مي» فالقول قول الزوج مع يمينه«گويد مهري در کار نبود  مهر است و زوج مي

نه است و در طرف منکر يمين است و منکر کسي است که دليل در طرف مدعي بي بلکه با دليل،» بلا دليلٍ«يعني 

                                                
  .»... كما في كشف اللثام فالمشهورالمهر و عدمه بعد الدخول  لكن الاشكال لو كان الاختلاف بينهما في أصل استحقاق«؛ ۱۳۲، ص۳۱ ج ،جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام. ١
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اصل عدم  ،دانيم اصلاً مهر ثابت شد يا نه مطابق با اصل باشد اينجا قول زوج مطابق با اصل است چون نمي او قول

نيست که شک راه نداشته باشد قبل از  »بيع«ر هست يا نه؟ اين نظير است قبلاً که مهر نبود الآن هم که عقد شد مه

ما شک بکنيم که آيا ثمن دارد يا نه؟ اگر شما بيع را پذيرفتيد بگويد تواند  بيع ثمن در کار نبود اما بعد از بيع کسي نمي

شود بيع را پذيرفت و ثمن  يشود نکاح را پذيرفت و مهري در کار نباشد لکن نم بيع متقوم به ثمن و مثمن است اما مي

قول زوج مطابق با اصل است و اصل  ،»نفياً و اثباتاً«بنابراين اگر اختلاف در اصل وجود مهر بود  .در کار نباشد

  . شود ثابت ميمهر کند و  مهر است و سوگند هم ياد مي مقدار عدم اين

اين فرمايش، فرمايش  فرمايند می جواهريک فرمايشي دارند که مرحوم صاحب  رياضدر اينجا مرحوم صاحب 

گويد من بدهکار نيستم يا براي آن  فرمايد زوج که مي مي رياضصاحب  .خوبي است لکن ناظر به مقام اول نيست

است که مهري در کار نبود يا براي آن است که مهر بود ولي يک ديبراء کرد ه زوجه داشت و آن را اني زوج بر ذم

يا عيني از زوج در دست زوجه بود و زوج هبه کرد به او و همين به حساب مهر  ،يدآ و همين به حساب مهر مي

يا اگر مهري بود و  ،يا اصل عدم است که اصلاً مهري در کار نبود ؛بدهکار نيست وا »أحد أنحاي ثلاثه«به  ،آيد مي

مال را به زوجه هبه کرد اين  يا اگر در دست زوجه مالي از زوج بود زوج آن ،براء کرده زوجه مالي بود او ادر ذم

  .آيد بنابراين زوج فعلاً بدهکار نيست به حساب مهر مي

گردد آنجا  اين به مقام اول برنمي جواهرلکن به تعبير دقيق مرحوم صاحب  حق است رياضاين فرمايش صاحب 

که در ذمه زوجه دا ناظر به مقام  ،به کردآنجا که در دست زوجه عيني بود و زوج ه يا براء کردني بود و زوج ايآ

است  »مفروغ عنه«در مقام ثاني اصل مهر  .گانه ياد شده است سقوط بعد از ثبوت است که مقام ثاني از مقامات سه

نزاع زوجين در مقام ثاني در سقوط بعد  !گويد دادم گويد ندادي زوج مي اختلاف طرفين در اين است که زوجه مي
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چکار به مقام اول  رياضقام اول در اصل ثبوت است آن وقت فرمايش صاحب نزاع زوجين در م ،از ثبوت است

شود يا شايد از مال زوج در  ني داشت بعد إبراء کرد اين مهر محسوب مييه زوجه داينکه شايد زوج در ذم !دارد؟

  .تشود، اينها مال مقام ثاني اس داي مهر حساب ميکالايي بود و زوج هبه کرد و اين ادست زوجه يک 

نه بياورد که مقدم است و اگر اگر او توانست بي شود است و با سوگند مسئله حل مي بنابراين اصل اولي حاکم

جا براي تحالف نيست  ،الف نيست يکي مدعي است يکي منکربراي تحالف است سخن از تح کسي خيال کرد که جا

نه آورد که ثابت مياگر مدعي بي اول کلام است ولي جا براي تحالف  آن ت که اثباتنه او معارض داششود و اگر بي

قول، قول منکر است » مع اليمين«قول منکر است  ،پس صورت اُولي که با اصل عدم هماهنگ است و قول .نيست

رف اما وقتي به محکمه رفت ص شود است يا نه، با اصل عدم حل ميداند بدهکار  نه اينکه خود شخص باشد نمي

منکر . کند و منکر هم بايد سوگند ياد کند رف اصل عدم او را منکر قلمداد ميکند ص نمياصل عدم مشکل را حل 

پس اين مسئله اُولي خيلي نزاعي  .مطابق با اصل باشد اينجا قول زوج مطابق با اصل است او کسي است که قول

ساس است و قبل از ز ما بعد برايهم  که به روايت تمسک کردند آن کشف اللثامندارد چه اينکه فرمايش صاحب 

  . مساس اين حکم نيست

اين حرف در صورتي است که اين نزاع قبل از » مع يمينه«البته » إذا اختلفا في اصل المهر فالقول قول الزوج«پس 

ما » لاحتمال تجرد العقد عن المهر«چرا؟  ،»و لا إشكال قبل الدخول«مساس باشد محذوري ندارد و روشن است 

احتمال هم صحيح است نظير احتمال عدم ثمن در عقد بيع نيست اين احتمال معقول نيست اگر  دهيم و احتمال مي

احتمال بدهد که ثمن نباشد معقول نيست چون اصلاً قوام بيع به ثمن و مثمن است  کسي اصل عقد بيع را پذيرفت
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بيرون است ممکن است انسان لکن قوام نکاح که به مهر نيست مهر اگر جزئاً يا شرطاً دخيل نيست از حريم نکاح 

  .شود به اصل نکاح علم داشته باشد و در مهر شک داشته باشد با اصل وجود آن مهر برطرف مي

  .کند عرف جامعه بدون مهر نکاح نميبه مهر نيست و لکن  آن در نکاح هم قوام: پرسش

در  .ه ظاهر حال اين استاگر يک عرفي بود که مقدم بر اصل بود اينجا اصل جاري نيست ک! بسيار خب: پاسخ

اگر چنين چيزي در  .کنند بعضي از فروض چنين است که ظاهر مقدم بر اصل است که نکاح را نظير بيع تلقي مي

و القول قول الزوج مع «شود گفت  خ داد آنجا ظاهر يا مقدم بر اصل است يا همتاي اصل، نميعصر و مصري ر

  .البته ظاهر حال است نه ظاهر لفظ» يمينه

هماهنگ است و با قول  »صالة العدما«پس مقام اول و مسئله اُولي که نزاع در اصل وجود مهر است چون با  

اينجا  رياضو هيچ اشکالي هم ندارد و فرمايش صاحب » مع اليمين«قول زوج مقدم است  ،زوج هماهنگ است

گويد مهر  طرفين محقق شد زن مي اگر بعد از مساس نزاع» لكن الإشكال لو كان بعد الدخول«اما  .نيست آن جاي

گويد من دادم چون اگر بعد از مساس باشد نزاع در اصل ثبوت و سقوط نيست نزاع در اصل  را ندادي و زوج مي

گويد مهر را  گويد مهر را دادم زوجه مي اگر بعد از مساس باشد نزاع در اين است که زوج مي ،وجود و عدم نيست

 ،باز هم قول، قول مرد است» لو کان بعد الدخول فالقول قوله أيضا« .هري نيستندادي نه اينکه مهري هست يا م

وجب «برائت اصليه با اين همه روايات فراواني که دارد اگر مساس حاصل شد » إلى البراءة الأصلية نظراً«چرا؟ 

گويد  مي ين يکيد اين عادي که نيست يک وقت است زيد و عمرو نزاعي دارنکنيد؟ اينکه نظير د را چه مي» المهر

اما اينجا  ن است بله،يکسي است که منکر د برايگويد بدهکار نيستم اين برائت اصلي  مي آن يکيبدهکاري 
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، نشد شود در کار بود مستقر مي» مهر المسميٰ«اگر آن  ،»ثبت المهر«مساس حاصل شد اگر مساس حاصل شد 

  .مقام اول حکم بکنيدفرض ندارد که شما نظير شود،  مستقر مي» مهر المثل«

گويد من  گفتند اينجا ممکن است جا داشته باشد که نزاع به اين است که زوج مي رياضبياني که مرحوم صاحب 

به بعضي از نصوص تمسک کردند آنجا  کشف اللثاميا آن فرمايشاتي که مرحوم صاحب  گويد ندادي، دادم زوجه مي

خوانده  آن شود حرفي در آن نيست قبلاً روايات مساس مهر مستقر مياصل اينکه با  .هم ممکن است راه داشته باشد

از  فرمايد اشکال در بعد شود که چرا محقق ميکره به بعضي از آن روايات اشاره شود تا معلوم شد الآن هم براي تذ

  .است وگرنه قبل از مساس مسئله آسان است مساس

باب أَنَّ الْمهر «: عنوان باب اين است ،۵۴باب ۳۱۹صفحه ۲۱جلد وسائلدر کتاب شريف  وسائلمرحوم صاحب 

وليخبِالد رقتسي و چندين روايت که در بين » إلتقي الختانان وجب الغسل و المهر«ولو نازل نشود اما همين که » جِب

  .قبلاً غالب اين روايات خوانده شد. ست و مانند آنا» موثقه«است  »صحيحه«اينها 

عن أَحمد بنِ محمد عنِ ابنِ محبوبٍ عن عبد اللَّه بنِ سنان عن  یعن محمد بنِ يحي«مرحوم کليني  روايت اول را

رت من خدمت حض» سأَلَه أَبِي و أَنا حاضر« :گويد مي » عبد اللَّه بنِ سنان« که روايت معتبر است» أَبِي عبد اللَّه ع

مردي است همسر » عن رجلٍ تزوج امرأَةً فَأُدخلَت علَيه فَلَم يمسها« :نشسته بودم پدرم از حضرت سؤال کرد

برخورد زناشويي » طَلَّقَها یو لَم يصلْ إِلَيها حت« ،همسر را آوردند در خانه شوهر ولي مساسي حاصل نشد گرفت و

إِنما الْعدةُ من  فَقَالَ«زن بايد عده نگه دارد؟ » هلْ علَيها عدةٌ منه« ،حاصل نشد تا اينکه مرد اين زن را طلاق داد

آن جريان موت است که تعبداً عده  ،وقتي مساسي حاصل نشد اين طلاق قبل از مساس است عده ندارد» الْماء

اگر » فَإِنْ كَانَ واقَعها في الْفَرجِ و لَم ينزِلْ« :به حضرت عرض شد» قيلَ لَه« .ساس حاصل نشده باشددارد ولو م
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سه امر  »وجب« ،آن عضو را »أَدخلَ« يعني »إِذَا أَدخلَه«: مساس حاصل شد ولي آب نازل نشد چه؟ فرمود

چه طلاق باشد چه نباشد مهر واجب  ،خ داد اين زن بايد عده نگه داردلاقي راگر ط ١»الْغسلُ و الْمهر و الْعدة«

  .چه طلاق باشد چه نباشد غسل واجب است ،است

در روايت دو همين تعبير است  .است ۵۴مسئله وجوب و استقرار مهر بعد از آميزش پيام همه روايات اين باب

  ٢.کردند صيلکه تف »نملَامسةُ النساءِ هي الْإِيقَاع بِهِ«که 

  ٣.»الْختانان وجب الْمهر و الْعدة یإِذَا الْتقَ«: حضرت فرمود» في رجلٍ دخلَ بِامرأَة«: روايت سوم

عليه (نقل کرد از وجود مبارک امام صادق» عن حفْصِ بنِ الْبخترِي«روايت چهارم اين باب که مرحوم کليني 

  ٤.»الْختانان وجب الْمهر و الْعدةُ و الْغسل یإِذَا الْتقَ«): السلام

فَقَد وجب «يعني آن عضو را  »إِذَا أَولَجه«روايت پنجم اين باب از وجود مبارک امام صادق نقل شده است که 

 .زناست که رجم است ـمعاذاالله ـ مهر است و اگر اگر همسر اوست که  ٥»الْغسلُ و الْجلْد و الرجم و وجب الْمهر

  .شود غرض اين است که با برخورد و مساس مهر ثابت مي

  ٦.»لَا يوجِب الْمهر إِلَّا الْوِقَاع في الْفَرج«گويد که  مي» يونس بنِ يعقُوب«: روايت شش اين باب فرمود

يجِب  یمت«نقل کرد که ) عليهما السلام(از وجود مبارک أبي جعفر »محمد بنِ مسلم«روايت هفتم اين باب که 

رهفرمود» الْم :»لَ بِهخ١.»اإِذَا د  
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نقل کرد اين است که ) سلام االله عليه(از وجود مبارک امام صادق» حفْصِ بنِ الْبخترِي«روايت هشتم اين باب که 

»أَةرلَ بِامخلٍ دجي رقَ« :حضرت فرمود» فة یإِذَا الْتدالْع و رهالْم بجو انانت٢.»الْخ  

سؤال ) سلام االله عليه(از وجود مبارک امام صادق» محمد بنِ مسلم«روايت م اين باب که آخرين روايت است 

ل سؤال کرد حضرت از چند امر جواب او فقط از غس» يجِب علَيهِما الْغسل یعنِ الرجلِ و الْمرأَة مت«کند  مي

 اگر ٣»الْغسلُ و الْمهر و الرجم وجب« ،»ثَبت«يعني  چند امر »وجب« ،يعني عضو را »إِذَا أَدخلَه«: دهد فرمود مي

  .حرام بود که رجم است ـ معاذااللهحلال بود که مهر و غسل است اگر ـ 

اگر نزاعي است يا در قدر مهر است  .اصل عدم جا ندارد! اصل عدمشود گفت  پس اصل مهر يقيني است نمي

  .در مقام سوم يا در تأديه مهر است که در همين مقام دوم محل بحث است» کما«

    يعني چه؟ يعني احتمال ديگري هم دارد؟» ثَبت«به معناي  در روايت که فرموديد »وجب« اين: پرسش

 ،همه اين روايات به قرينهاست » ثَبت«وجوب غسل است ولي آن به معني  آن حکم تکليفي درباره ،بله: پاسخ

»تدر بعضي از امور حکم است  و شود در بعضي از اين امور حق است اين حکم تکليفي و اين حق ثابت مي» ثَب

است که حکم است اما آنجا که سخن از مهر  »وجب«بله  ست اگر حکم تکليفي باشد نظير غسل،ثبوت ا آن جامع

  .»ثَبت الرجم«آنجا که حق شارع است که رجم باشد يعني  ،»ثَبت المهر«حق است يعني 

ذکر کردند اين مقام ثاني را شبيه مقام اول ذکر کردند در  شرايعغرض اين است که اينکه مرحوم محقق در متن 

شود اختلاف کرد چون  نه در اصل مهر نميحالي که محور نزاع مقام ثاني يا در تأديه مهر است يا در مقدار مهر وگر
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 جواهررا صاحب  رياضساس مهر قطعي است لذا فرمايش مرحوم صاحب از م بعد از مساس است و بعد

زن داشته ه ني در ذميگفته بود به اينکه ممکن است مرد د رياضصاحب  .فرمايد اين بايد ناظر به مقام ثاني باشد مي

و مرد آن را هبه کرده  از مرد در دست زن بود ممکن است عيني ،د پس بدهکار نيستبراء کرده باشباشد و آن را ا

مقام ثاني راجع به سقوط بعد  ،ناظر به مقام ثاني است رياضاين دو بيان لطيف صاحب  .است پس بدهکار نيست

ست يا در تأديه از ثبوت است مقام اول درباره اصل ثبوت است که مهر است يا نيست؟ در مقام ثاني اگر نزاعي ا

ت براي اينکه شود گفت قول، قول منکر اس پس نمي .ثابت است آن مهر ثابت است يا در مقدار مهري است که اصل

اما بيان صاحب  فقط در همان مقام اول استجاي برائت اصليه اينجا نيست جاي برائت اصليه  !برائت اصليه داريم

از  »لا و لابدإ« رياضني باشد غرض اين است که فرمايش صاحب تواند ناظر به اين مقام ثا هم مي کشف اللثام

نزاع اين است که اصل مهر ! مقام اول بيرون است اينکه گفتند شايد داده باشد نزاع در اين نيست که داد يا نداد

  .ثابت است يا ثابت نيست

شود اما  شود يقيني مي کند به اينکه با اصل مساس مهر ثابت مي آمده ثابت مي ۵۴پس اين مطلب که در باب

چون روايات  ـشود  شروع مي ۲۵۵باب هشت از صفحه .يکي يا دو روايت در باب هشت است د يا ندادحالا دا

» یعن محمد بنِ يحي«روايت را مرحوم کليني  ،روايت هفت باب هشت .۲۶۳تا صفحهـ متعددي در اين باب دارد 

» مد عن محمد بنِ عبد الْحميد عن أَبِي جميلَةَ عنِ الْحسنِ بنِ زِياد عن أَبِي عبد اللَّه ععن محمد بنِ أَح«کند  نقل مي

 »ثُم ادعت الْمهر«مستقر شد » مهر المثل«که حالا مساس حاصل شد و  »إِذَا دخلَ الرجلُ بِامرأَته«: حضرت فرمود

زوج به زوجه گفت من مهر شما را دادم اينجا نزاع زوجين در سقوط بعد  »تكو قَالَ قَد أَعطَي«کرد زن ادعاي مهر 

زن درخواست مهر کرد و  »ثُم ادعت الْمهر إِذَا دخلَ الرجلُ بِامرأَته«از ثبوت است پس با مقام اول کاملاً فرق دارد 
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 زوجه ادعاي مهر دارد و زوج منکر مهر است در حقيقت اين ١»لَيها الْبينةُ و علَيه الْيمينقَد أَعطَيتك فَع«: مرد گفت

گويد من بدهکار نيستم وگرنه  مي زوجتو بدهکاري  گويد زوجه مي مثبت حق يعني زوجه و منکر حق است زوج

 برايارد بگويند ولي به هر تقدير اين نزاع گونه از مو گردد ممکن است تحالف را در اين از يک نظر به تداعي برمي

  .سقوط بعد از ثبوت است برايمقام ثاني است 

سأَلْت أَبا  قَالَ«کند اين است که  نقل مي» د الرحمنِ بنِ الْحجاجعن عب«روايت هشت اين باب که مرحوم کليني 

اين را از » فَيأْتي ورثَةُ الْمرأَة«ردند زن و شوهري است که هر دو م» ان جميعاًعنِ الرجلِ و الْمرأَة يهلكَ  عبد اللَّه ع

جايي است که ظاهر مقدم بر اصل است  آناينجا  نه،فرمايد که يکي يمين بکند يکي بي نمي کنند باب ظاهر استفاده مي

 مثل اينکه چونـ ردند زن و شوهري بودند که م» رجلِ الصداقورثَة ال یفَيأْتي ورثَةُ الْمرأَة فَيدعونَ علَ« آنو امثال 

را  خود که أمي نيستند مهريه مادر  آيند پيش فرزندان اين مرد يعني برادران أبي فرزندان آن زن مي بود ـ نامادري

بله هر دو از بين رفتند و ميراث » لْت نعمفَقُ« ؟»و قُسِم الْميراثُ و قَد هلَك«: خواهند حضرت سؤال کرد فرمود مي

هاي اين زن حقي ندارند اين همان مقدم بودن ظاهر بر اصل است يعني  اين بچه »ء لَيس لَهم شي فَقَالَ«تقسيم شد 

ردند و ورثه تقسيم شد هم زندگي کردند اگر حقي داشتند يا گرفتند يا بخشودند الآن که هر دو م اينها عمري با

مهر خواستند  خود هاي پدري از بچه آمدند مشترک است آا ها هستند و پدر هاي آن زن که نامادري اين بچه بچه

چند  .هم زندگي کردند لابد يا گذشت کردند يا گرفتند اين تقديم ظاهر بر اصل است فرمود حالا عمري را با

و قَد أَقَامت لَا «رسد به  بعد مي زاع نيستظاهر بر اصل حضرت فرمود جا براي ن تقديممسئله است که از باب 

هطْلُبشود يا حقّشان را  هم زندگي کردند هيچ طلبي نداشتند نزاعي نداشتند معلوم مي فرمود اينها عمري را با »ت
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إِذَا  قَالَم يكُن لَها حد ذَلك الَّذي إِذَا طَلَبته لَ یقُلْت فَمت« شان صرف نظر کردند و گذشت کردندگرفتند يا از حقّ

يفَلَا ش كذَل دعب تطَلَب و هتيب لَتخد و هإِلَي تيديلٌ  أُها قَلهاقدص نم لَهبا قا لَهم بِاللَّه لَفحتسا أَنْ يلَه يركَث ها إِنءَ لَه

يرلَا كَث هم به همين تقديم ظاهر بر اصل  آن دي مبسوط است غالبحدو پنج شش سطر است تا روايت اين ١»و

  .کردند گرفتند يا اگر نزاعي بود نزاع مي هم زندگي کردند اگر حقي بود مي است يعني عمري را با

  .شود گفت مقام ثاني را حکمِ مقام اول ذکر کرد که اگر مساسي حاصل شد اصل مهر يقيني است نمي» فتحصل«

 »ينو الحمد الله رب العالم«
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